
 شود ي م يي تماشا شهر

 ۱۳۷۵ ـ ۱۳۸۵ ر ي اخ ة مستند ده ي نما ي س ة ن ي در آ تهران

 پيروز كلانتري

 ش ي پ ي ها ر، جدا از دوره ي ران در ده سال اخ ي مستند ا ي نما ي جا موضوع تهران در س ن ي چرا در ا

 دا ي ت تب مدرن شدن پ ي ران از دوران سلطنت قاجار و انقلاب مشروط ي شود؟ ا ي از آن گزارش داده م

 خ ي ش از پنجاه سال هم تار ي ب . ر قرار و آرام ندارد ي ن مس ي ش از صد سال در ا ي وز ب كرد و تا امر

 در دوران مدرن ي محور ي كه موضوع ي شهر ي م، اما شهر و مسائل زندگ ي ر دار ي گ ي پ ي مستندساز

 ش از انقلاب و ي مستند پ ي نما ي اند، در س رو بوده ران و تهران همواره با آن روبه ي شدن جوامع است و ا

 موضوع و مسأله نبوده است و اگر ۱۳۷۰ ة اول ده ة م ي و ن ۱۳۶۰ ة مستند ده ي ا نم ي س ي حت

 ي نما ي ها و س د به سراغ عكس ي وجو كن نما جست ي ر و س ي ها را در تصو ن سال ي د تهران ا ي خواه ي م

 ا ي ر بوده و آگاهانه ي ت درگ ي مستند ما با شهر و شهر ي نما ي كه س ي ا تنها دوره . د ي ما برو ي داستان

 ي نما ي مستند و س ي نما ي نة س ي لم ساخته و شهر را در آ ي ، از آن ف ي شهر ي دگ خورده با زن جوش

 ن رابطه و توجه هم معطوف به تهران ي ا ة ر و عمد ي اخ ة ن ده ي نة شهر تماشا كرده، هم ي مستند را در آ

 دو ي ك ي ها و لم ي وتوك ف به تك ي ن دوره اصلاً ربط ي ا ي شهر ي كثرت و تنوع مستندها . بوده است

 . د خواند ي ها را خواه لم ي ن ف ي گزارش ا . گذشته ندارد ي ها شهر ما در دهه از ي از س لم ي مقطع كوتاه ف

 ردل است ي لم كامران ش ي ك فضا دوسه ف ي تهران، در ة لم مستند دربار ي ش از انقلاب، ف ي پ

 ها و طنت ي با ش ي اس ي س يي ها لم ي تر ف ش ي كه ب ) قلعه و ران است ي تخت ا ي ندامتگاه، تهران پا (

 و يي گرا ي ن اجتماع ي سنگ ر نماست و با ي گر با س وست و تجربه ارد نماگر گدُ ي ك س ي ي ها ي طناز

لم گزارشگر از ظاهر و ي گر، چند ف ي د ي فضا . ها شده است لم ي ن ف ي ر سوار ا ي اخ ة دو ده ي ك ي ت، در ي شهر



 قاجار، ي است كه توسط احمد فاروق ۱۳۵۶ و ۱۳۵۱ ، ۱۳۴۱ ي ها شهر در سال ي دار ي د ة و چهر

 به نام ي ار ي انوش ع ي كه از ك ي ي لم ي ف ۱۳۵۸ در سال . شدند ساخته يي نا ي و خسرو س ي ز ي خسرو پرو

 عمدتاً انقلاب و ( ها ابان ي روها و خ اده ي دو ماه پس از انقلاب در پ ي ك ي م كه در ي دار ها نفس تازه

 ها، كه در آن رود ي زار م لاله ي ها تماشاخانه سراغ گاه به به زند و گاه ي پرسه م ) دانشگاه ي رو روبه

 غرض ي دار ب ي د ي شنهاد برا ي ك پ ي ك شروع و ي توانست ي لم م ي ن ف ي ا . شود ي جرا م ا ي انقلاب ي ها ش ي نما

 در !). ده نشد ي چون اصلاً د ( كه ماند و فراموش شد ي ن نشد و ي تهران باشد كه چن ي و اجتماع ي اس ي س

 ده و ثبت شد كه حاصل آن ي ن د ي نفس شد و شهر از نگاه دورب ن با شهر هم ي انقلاب دورب ة دور

 ي ن و دل دادن به ماوقع و زندگ ي ها رها بودن دورب ت آن ي ه هم كه خصوص ي د شب ي بود شا يي ها لم ي ف

 سرپناه ة گان ده شد؛ در سه ي انقلاب هم د ة ي اول ي ها سال ي اجتماع ي تهران در مستندها . ش رو بود ي پ

 محمدرضا ( كودك و استثمار ، ) ي دون جواد ي نژاد و فر ي ، محمد تهام ي م مختار ي ابراه ة ساخت (

 تمركز و ) ي ر ي منوچهر مش ( با خاك، تا خاك ، ) ان ي محمدرضا مقدس ( نه پزخا كوره ، ) ي اصلان

 محققانه و در يي ها لم ي ن طلب كرد، در ف ي د و ع ي ها ذهن د لم ي ن ف ي ا ة و در هم ) اعتماد ي رخشان بن (

 . ي دار و مدع ن حال جهت ي ع

 ر ما، د ة خ جامع ي باران را، و تار موشك ي تهران روزها ي د، حت ي جنگ اصلاً تهران را ند ي نما ي س

 لم و سند ي جنگ ف ة ن لحظات، از تهران دور ي تر ت ي اهم ي از ب ي رساز ي مدرن و در عصر تصو ي ا ي دن

 ا ي ها در برف به دن بره ها، شاخص و موفق آن سال ي رجنگ ي لم مستند غ ي دو ف . ندارد ي ر ي تصو

 ي رشهر ي غ ي هر دو در فضاها ) ۱۳۶۹ ، ي م مختار ي ابراه ( زعفران و ) ۱۳۶۷ فر، فرهاد مهران ( ند ي آ ي م

 . گذرند ي م

 لم مستند عقب ي ف ة د و عرض ي اش در تول ي ون از نقش محور ي ز ي تلو ۱۳۷۰ اول دهة ة م ي در ن

 به ي د و زنده ماند كه ربط ي نفس كش ي مستند صنعت ي ها لم ي د ف ي مستند در تول ي نما ي نشست و س

 ن ي كودكان سرزم ي قسمت ۵۲ ة د مجموع ي ر تول ي گ چشم ة نداشت و در واقع ي شهر ي شهر و زندگ

ما و به همت مرحوم محمدرضا ي س ۲ ة عسگرپور در شبك ي ت مهد ي ، با حما ۱۳۷۴ - ۷۵ ( ران ي ا



 . ساخته شد ي شهر ي لم در فضاها ي فقط شش ف ) ي سرهنگ

 در ي ساز لم ي ر بودن با آن و ف ي با شهر، درگ ي م و تكرار كنم كه زندگ ي د كه بگو ي ده ي پس حق م

 ر ي اخ ة مربوط به ده ي مستند ما، امر ي نما ي شاخص در س يي آن، به طور مستمر و به عنوان فضا

 تر با آسان ي ساز لم ي ، ف ي ساز لم ي ف ة جوانان در عرص ة تازه، حضور گسترد ة دور ن ي ا ة است كه مشخص

 مستند ي ها لم ي لم مستند و حضور ف ي ف ي تر برا ش ي ش ب ي نما ي ها و فضاها تال، جشنواره ي ج ي امكانات د

 ة ن مطلب بر ده ي شدن ا ه متمركز ي ن همه گفته شد از بابت توج ي ا . است ي خارج ي ها در جشنواره

 . اش با تهران مستند ما و رابطه ي نما ي ر س ي اخ

 كه در تهران و از ي لم ي هر ف ي عن ي چه؟ ي عن ي نما ي در س تهران : ن است ي گر ا ي د ة سؤال و مسأل

 و ظاهر ي ابان و معمار ي كه مشخصاً كوچه و خ ي لم ي ا ف ي ، شود ي ها و مسائل تهران ساخته م آدم

 ا ظاهر و ي ا باطنش، ي صور تهران در آن باشد؟ ظاهر شهر مهم است دار شهر را نشان بدهد و ت ي پد

 ر يي و تغ ي ن ي دز، عمل ب ي اد، فرار دختران از خانه، ا ي اعت ة هست دربار يي ها لم ي ف ! باطنش با هم؟

 معتقد ي ا نه؟ نگاه ي گنجند ي ها در موضوع ما م لم ي ن ف ي ا . اند شده ي بردار لم ي ت كه در تهران ف ي جنس

 ن ي د در ا ي گو ي گر م ي ران است و نه فقط تهران، نگاه د ي ها مبتلابه تمام ا وع ن موض ي است نه، چون ا

 د جز در تهران از هر ي شهر تهران متمركز شده كه مشكل بتوان ز در كلان ي قدر همه چ مملكت آن

 ها را ده ي ن پد ي ا ي تهران ة د و چهر ي لم مؤثر بساز ي د و ف ي ادشده، گزارش جامع بده ي ي ها كدام از موضوع

 . د ي كن ي دا نم ي ران پ ي ا ي چ كجا ي در ه

 مستند با نگاه بازتر و در ي نما ي ر هستم و تهران را در س ي ش اخ ي ر گرا ي گ ي ن نوشته من پ ي در ا

 ي اب ي رد ) ي شهر ي و فضا ي و نه صرفاً ظاهر و مكان و معمار ( مختلف آن ي ها چهره ي وجو جست

 . كنم ي م

 است كه يي كنم فضا ي ن دهه دنبال م ي مستند ا ي ها لم ي چه در ف م كه آن ي ن را هم بگو ي ا

 كوتاه ي ها لم ي در ف ) مستند ي نما ي س ي ل و نه در تضاد با فضا ي در تكم ( يي ها ش و باتفاوت ي وب كم

كه تعلّق دارند ش ي ت و گرا ي ك ذهن ي ن هر دو فضا به ي ان دارد و ا ي ن دهه هم جر ي ا ي و تجرب ي داستان



 ن پرونده از ي دانم درا ي نم . د ي آ ي تال م ي ج ي ان د ي جوانان و امكانات و زبان و ب ة عمدتاً از حضور گسترد

 و ارتباط گفتم تا ضرورت و ي ك ي ن نزد ي از ا . ا نه ي هست ي ا هم گزارش جداگانه ي لم كوتاه داستان ي ف

 . كوتاه را هم مطرح كرده باشم ي و تجرب ي داستان ي ها لم ي ت توجه به ف ي اهم

 ي ها لم ي و گزارش فضاها و ف ي را به معرف ي مهم و محور ي ن نوشته جا ي كنم در ا ي م ي سع

 ن موضوع هنوز ي ا ي بدهم، چرا كه در بررس ) ان ي ن جر ي ل جامع ا ي و نه تحل ( مختلف مرتبط با تهران

 جوانانه است، كه هم ي ها نابخود و از سر شور و شررها ت ي از توجهات و فعال ي ار ي م و بس ي در اول راه

 اما معرف و ي كل ي ر ي ن نوشته بتواند گزارش و تصو ي ن اگر ا ي بنابرا . ب آن ي ان است و هم ع ي حسن جر

 جا ن ي در هم . اول درست برداشته شده است آن به دست دهد، قدم ي ها لم ي ان و ف ي ن جر ي دار از ا جان

 گونه كه مثلاً طرح جامع آن ( ك موضوع پرجنبه ي شهر و ك كلان ي م كه تهران هنوز به عنوان ي بگو

 ان امر ي تول مستند ما مطرح نشده است و م ي نما ي س ي برا ) شود ي ده و تدارك م ي ك شهر د ي

 نما و ي نقش س ...) ، ي ما، شهرشناسان و كارشناسان مسائل شهر ي تهران س ة تهران، شبك ي شهردار (

 وار ان نوشته فهرست ي ن مباحث در پا ي از ا ي نكات . اند افته ي ن شهر را درن ي ا ي ساز لم مستند در مدرن ي ف

 . مطرح خواهد شد

 است و قطعاً ه ي اول ي بند م ي ك تقس ي كه ام جا داده ي ا جداگانه ي ها و فضاها ها را در موضوع لم ي ف

 نظر افت نقد و نظر دوستان صاحب ي ل شدن دارد كه انجام آن به در ي ق و تكم ي اصلاح و تدق ي جا

 . وابسته است

 ها ر شهر در آن ي است و ظاهر و تصو ي ا مهم ي ي ها موضوع اصل كه شهر در آن يي ها لم ي ف - ۱

 . مطرح است

) قه ي دق ۲۲ ، ۱۳۷۸ ان، ي د االله صم ف ي س ( ۲۵ تهران، ساعت



 ۸ مردم تهران در ة خت ي گس پرشور و عنان ي ده شده از شاد ي ده و خوب چ ي خوب د ي گزارش

 ن نوشته، نه ي لم مطرح شده در ا ي ن ف ي ن اول ي ا . ۱۹۹۸ ي ران به جام جهان ي ا ي اب ي ، روز راه ۱۳۷۶ بهمن

 جا در تر از همه ش ي جا و ب ست سال است در همه ي است كه حداقل ب ي از سر اتفاق، كار كارگردان

 ار ي بس ي ر ي تصو ي ن شهر سندها ي رد و از ا ي گ ي ر م ي نش حاضر و ناظر است و مدام تصو ي تهران با دورب

 ! سالان منتظر و نگران ان ي ما م ي ز آن برا ي غ از حاصل ناچ ي ار دارد، در ي در اخت

 ) قه ي دق ۱۲ ، ۱۳۷۸ ، ي د تاراز ي سع ( زمان مرده

 آور ن لحظات ملال ي كه در ا يي قرمز و كارها ها پشت چراغ گذران اوقات آدم ي لحظات طولان

 . دهند ي انجام م

 ي ت ي به ذهن ي اب ي به فضا و عناصر مستند و موفق در دست ي متك ي عمدتاً تجرب ي لم ي ف

 شن و ي مستند ما كه بر لوك ي ها لم ي از معدود ف . و روزمره ي واقع يي از فضا ي خودبسنده و فراواقع

 . كند ي م يي زدا يي آشنا ي شهر ة روزمر ي عمول زندگ ر م ي از شهر متمركز مانده و از تصاو يي فضا

 ي ها ابان ي ها، بناها و كوچه و خ از محله ي كوتاه مهرنوش هاشم ي ها لم ي مجموعه ف

 ) ۱۳۸۳ ( تهران

 ) ... سرعت مشغول كارند، كوچه جهانداد، مترو در تهران، كارگران در تهران به (

 ش ي ك ة لم جشنوار ي انتخاب ف دانم مجموعش چندتاست، در جلسات ي ها را، كه نم لم ي ن ف ي ا

 ساز و لم ي مورد نظرش، به خاطرات ف ي از جا و فضا ي لم، ضمن گزارش ي هر ف . م د ي ش د ي دوسه سال پ

 و ي ربردار ي و تصو ي صرف طراح ي وقت و دقت كاف . خورد ي وند م ي گر پ ي د ي ها ادداشت ي اطلاعات و

 ي ك برا ي ة شنهاد درج ي ك پ ي ها لم ي ف ة مجموع . ن نبوده است ي د هم قصد ا ي ها نشده و شا لم ي ن ف ي تدو

 هر ي دل دادن و باور و عمل، برا ي مان در بر دارند كه با كم ثبت راحت و روان شهر و محله

. است ي از آن شدن ي و حد ي مستندساز، وجه



 ) قه ي دق ۱۳ ، ۱۳۸۱ ، ي روز كلانتر ي پ ( پرسه

 مستقر ي ك مسافركش شهر ي ن در داخل ي ، دورب ۱۳۸۰ ي جمهور است ي انتخابات ر ي در روزها

 ك ي . دهد ي نگرد و گوش م ي مسافران م ي ها ها و گاه گفته روها و چهره اده ي ها و پ ابان ي است و به خ

 باشد و ي ك كار بلند جد ي رون آمد كه قرار بود ي ب ي ا گوش كه از دل پروژه ي و باز ي ق ي مستند پرموس

 . نشد

 ) قه ي دق ۲۸ ، ۱۳۷۹ ، ي ن ي رضا ام ي عل ( جا تهران است ن ي ا

 دزد ي ر ي را كه هنگام فرار و دستگ ي شود و اتفاقات ي ده م ي شن دزد رو ي ربردار ي ن تصو ي ك دورب ي

 بكر و چندوچون ة د ي ر ا ي گ ي ر از تهران، پ ي ة تصو ارائ ة ش از دغدغ ي لم ب ي ف . كند ي دهد، ثبت م ي م ي رو

 از ي ر ي تصو ة ز به لحاظ ارائ ي ن در شهر، ن ي وگذار دورب آن است، اما به هر حال به خاطر گشت ي برگزار

 كامل در ي ك بازساز ي است، ي ار شهر ي ع لم تمام ي ك ف ي شهر تهران، كلان » شاش اغت « فضا و مفهوم

 . گر نسل جوان مستندساز قابل انتظار است نما كه تنها از اذهان رها و تجربه سراسر بداهه ي لم ي ف

 ) قه ي دق ۳۴ ، ۱۳۸۵ ان، ي روبرت صافار ( ي وارونگ

 برخورد با آن دنبال ة تهران و نقطه نظرات مختلف حول نحو ي هوا ي ر آلودگ ي گ معضل نفس

 ك روز شفاف و ي م و ي ن ي ب ي خوب م ) ي آلودگ ي لا و شهر را از لابه ( شهر را ة آلود ي روزها . شود ي م

 ) ۱۳۸۰ ش، ي رضا آسا ( تازه ي هوا لم ي تر، ف ش ي ن موضوع پ ي ن فضا و با هم ي در هم . ر را هم ي باورناپذ

 تر از آن فرزاد مؤتمن ش ي كرد و پ ي مطرح م ك ي م با تراف ي وند مستق ي شهر را در پ ي آلودگ ة مسأل

. را ساخته بود ۷۲ تهران

) قه ي دق ۳ ، ۱۳۸۴ ، ي مسعود بخش ( تهران، گذشته، حال



 ن ي ا . مدرن ي ا ي گذر از سنت به دن از تهران گذشته و حال، در ي ر ي در تصاو ي ست ي تور ي نگاه

 د با بلن ي تجرب - ك مستند ي ( انار ندارد تهران تر بزرگ ة رسد در دل پروژ ي لم كوتاه به نظر م ي ف

 . شكل گرفته است ) موضوع تهران

 ) قه ي دق ۱۶ ، ۱۳۸۳ ، ي احسان امان ( تهران من

 ي زندگ ة ك تماشاگر دائم و روزان ي ي ها ده ي رسد د ي چه كه به نظر م ل، آن ي ك اتومب ي از درون

 باشد كه يي دا كردن نماها ي توانست در تداوم و ساختار پ ي لم م ي لطف ف . است، ثبت شده است ي شهر

 ي وب خ به ) آن لحظه ة ند ي گذشته و آ ي ب ( دن را ي د ه ت در لحظ ي ها، خصوص ت ي از موقع ل ي در گذر اتومب

 گذر لحظات ي نهفته در تماشا ة ن ي گنج ي خوب لم به ي ن نشده است، اما ف ي منتقل كند كه چندان چن

 شود و ي را متذكر م ) رو اده ي ك انسان پ ي ي ها ل در تفاوت با پرسه ي پرسه با اتومب ( ي شهر ي زندگ

 . كند ي ب دعوت م ي غر ي ا ي ن دن ي احت ا ي به س تماشاگراهل را

 ) قه ي دق ۲۹ ، ۱۳۸۵ ، ي روز كلانتر ي پ ( شتر؟ ي ر ة تهران، چند درج

 ك در آن زلزله ي ا نزد ي دور ي كه قرار است روز ي است و به تهران ي لم شهر ي ك ف ي تر ش ي لم، ب ي ف

 رسد ي نظر م نقد، زلزله كه به به و دست ي ن همه معضل جد ي با ا ي كه در شهر ن ي پردازد و ا ي د، م ي ا ي ب

 خواهد شد؟ ي جد ي ك ) واقعاً؟ ( است ي معضل دورتر

 تهران ة مربوط به گذشت ي ها لم ي ف - ۲

 ) قه ي دق ۳۳ ، ۱۳۸۳ ان، ي مهرداد زاهد ( شده گم ي ها حلقه

 ار ي توسط دكتر شهر ( ران ي ا ي نما ي خ س ي تار ة ي اول ي ها لم ي ف ي ها دا شدن حلقه ي پ ي چگونگ ة قص

ها در فرانسه لم ي ن ف ي اول انقلاب و مرمت ا ي ها تان در سال اموال متروك كاخ گلس ي لا از لابه ) عدل



 دربار و شكار ي ها ش ي شاهانه و نما ي مفصل از سفرها ي نماها ي لا لابه . نما ي س ي به مناسبت صدسالگ

 . د ي آ ي شفاف از تهران آن روزگار به چشم م ي ر ي رون شهر، تصاو ي در ب

 ) قه ي دق ۳۴ ، ۱۳۸۳ ان، ي مهرداد زاهد ( شه ي ش ي خاطرات رو

 و گزارش داده ي لم معرف ي در آن دوران در ف ي خ عكاس ي ران و تار ي ه از تهران و ا ي اول ي ها س عك

 . شود ي م

 ) قه ي دق ۷۵ ، ۱۳۸۴ ، ي محمدرضا اصلان ( ك هفتادپنج ساله ي خاطرات

 ساز لم ي ف . س آن ي ن سال تأس ي ران به مناسبت هفتادوپنجم ي ا ي بانك مل ة خچ ي تار ة دربار ي لم ي ف

 ي از بازساز ي ب ي لم، ترك ي ف . بانك را برجسته كند ي ر ي گ دوران شكل ي م و مرد ي بر آن است كه وجه مل

 ك ي و مكتوب آن روزگار است و از زبان ي ر ي تهران و رجوع به اسناد تصو ة ع آن دور ي وقا ي ش ي نما

 . كند ي نقل گذشته و ماوقع م ي امروز بانك مل ة كارمند بازنشست

 ) قه ي دق ۲۴۰ وعاً ، مجم ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ ، ي ل ي د سه ي حم ( تهران ي قسمت مجموعة پنج

 ها و ك دوره ي آن است و تفك ي مختلف زندگ ي ها بافت شهر تهران در دوره لم ي ف ي اصل موضوع

 . ، دوران انتقال و در آغاز ي ، دوران دگرگون يي دوران معاصر، دوران نوگرا : ن است ي ها چن لم ي ف

 ون ي ز ي ن مجموعة مستند در تلو ي و ساخت چند ۱۳۶۰ ت پرثمرش در دهة ي پس از فعال ي ل ي سه

 م ي و تاكنون بافت قد ۱۳۷۰ ران، در دهة ي ا ي و معمار ي ع دست ي ، صنا ي خط، نقاش ي ها حول موضوع

 ن، يي نا ي تهران، به شهرها ي كند و تا به حال علاوه بر مجموعة پنج قسمت ي ران را دنبال م ي ا ي شهرها

. پرداخته است ي زد و سار ي , راز ي ش , ز ي تبر , اصفهان شوشتر، گرگان، بوشهر،



 ) ۱۳۸۳ , پور ف ي مان شر ي ل س ( ق ي تهران عت

 ي ها ت ي است و فعال ) ي عل چشمه ( سالة جنوب تهران ۸۰۰۰ ر اثبات قدمت ي گ ي پ , لم ي ف

 ي ها تپه ( قدمت بخش شمال تهران . كند ي ن منطقه را دنبال م ي مختلف ا ي ها شناسانة دوره باستان

 در آن خودكفا ي ك زندگ ي تمدن و ي ها نشانه . لم است ي گر ف ي موضوع د ) ي فعل ي ه و پل روم ي طر ي ق

 . شود ي د م ي سفال تأك ي عن ي د مردم آن دوره ي ن تول ي تر خصوص بر مهم شود و به ي روزگار گزارش م

 . دا كرد ي پ ي ر عموم ي تكث امكان ي د ي و ي د د شد و به شكل نود ي تول ي ة خصوص ي لم با سرما ي ف

 ) ۱۳۸۴ , ي محسن سوهان ( طهرانجلس

 د آن كه ي تهران و چهرة جد ي م ي قد ي ها لم ي و ف ي گرانه در آرش سرخوشانه و گزارش ي وگذار گشت

 . نده ي استفادة سرخوشان آ ي كند برا ي ل م ي تبد ي و ي لم آرش ي ك ف ي تر به ش ي خود را ب

 ) ۱۳۸۵ ، ي مسعود بخش ( تهران انار ندارد

 ها، در گذر از گذشته به حال ي ها و تهران ي ران ي ه و رفتار ا ي ز دربارة روح ي طناز و هجوآم ي لم ي ف

 . تهران و گوشه و كنار آن

 از تهران متمركزند ي و مكان ر نقطه كه ب يي ها لم ي ف - ۳

 ز ي كنند و ن ي م ي شن خود را معرف ي م كه مشخصاً لوك ي پرداز ي م يي ها لم ي ن بخش به ف ي در ا

 . شن در آن مهم است ي است اما نقش لوك ي ت خاص ي ا موقع ي ت ي شخص , كه موضوع يي ها لم ي ف

 ) قه ي دق ۳۲ , ۱۳۷۹ , ان ي اكرم بهرام ( شه ي بگذار تا هم

كند و به تهران ي ساله از شمال كشور فرار م شانزده , پانزده ي دختر , ش از انقلاب ي پ ها سال



 , زمان قرار . گذارند ي قرار م ي ابان فردوس ي شود و با هم در خ ي آشنا م ي ابان با مرد ي در خ . د ي آ ي م

 سال با ۳۲ دختر به مدت . ست ي ن ي اما از مرد خبر . شود ي د و منتظر م ي آ ي دختر با لباس قرمز م

 ي ها آدم . گذراند ي و اطراف آن در انتظار مرد اوقاتش را م ي دان فردوس ي ن لباس قرمز در م هما

 ثبت نشان . زنند ي حرف م ) ست ي گر ن ي كه حالا د ( آن زن ة دربار ي دان فردوس ي م اطراف م ي مختلف مق

 . كار شده است تهران بزرگ و فراموش ي زندگ ة از خاطر ي كه حال بخش ي كوچك زن ة و خاطر

 ر ي تصاو , تهران امروز لم ي مربوط به ف ( زن ي كوتاه از حضور واقع ي ر ي مندانه فقط تصاو ساز هوش لم ي ف

 در حد تلنگر و ي ادآور ي دهد تا ي را به تماشاگر نشان م ) ۱۳۵۶ , يي نا ي خسرو س ة ساخت ك شهر ي

 . ساز زن خدشه وارد نشود بماند و به نقش خاطره ي بك باق فلاش

 ) قه ي دق ۴۱ , ۱۳۷۹ , محسن عبدالوهاب ( ندگان كار در دو نما ي جو

 گذرد و بخش دوم در ي در شهر تهران م ي اب ي ك كار ي بخش اول در . لم شامل دو بخش است ي ف

 در ( كار هستند ي دهد كه خواهان اعزام شدن به ژاپن برا ي را نشان م ي ازدحام افراد ي ورزشگاه آزاد

 ). ۱۳۷۰ سال

 جستجوگر ي ها مع آدم شاهد تج , بخش دوم است كه در آن , لم ي و مؤثر ف ي ادماندن ي بخش به

 جان و شور ي ساز خود را از ه لم ي م و ف ي و هجوم آنان به داخل هست ي وم آزاد ي رون استاد ي كار در ب

 ت و تجمع آنان ي هجوم جمع ة اگون ي ر رؤ ي تصو , ال ي و س ي طولان يي دارد و با نماها ي دور نگه م ي رون ي ب

 . دهد ي رتقا م ل سرگشته ا ي ن خ ي ا ي جمع ي ا ي از آرزو و رؤ ي ل ي در ورزشگاه را به شما

 ) قه ي دق ۱۱ , ۱۳۸۰ , سامان سالور ( است ي ك سون ي ن ي ا

 ي غات ي بزرگ تبل ي ر تابلو ي شود در ز ي ج روشن م ي تدر كنند كه به ي م ي زندگ ي در اتاقك ي كارگران

 . در تهران قرار دارد ي در بزرگراه » ي سون «

م كه ي ن ي ب ي م م و بعد ي ن ي ب ي كارگران را م ي ابتدا زندگ . لم هست ي ده و موضوع جذاب در ف ي ك ا ي



 خاص و ي ها موضوع , شهر بزرگ ة ر روزمر ي تصاو ي دا ي ناپ ي ها ه ي ه و لا ي در حاش . كنند ي م ي كجا زندگ

 ي خاص و كم ة د ي ا , ن ي زب ي ت نگاه , خواهد ي ها استعداد م ن موضوع ي افت ا ي در . ار است ي بس ي دن ي د

 . ي هوشمند

 ) قه ي دق ۳ ، ۱۳۸۰ لاد بهار، ي م ( پنج ي ك مساو ي

 لم به ي ف ي ان ي پا ي بند در عنوان . كنند ي ستاده توقف م ي كه ا ي زن ي ه برا ك بزرگرا ي ها در ل ي اتومب

 ! پردازد ي ه در روز، ماه و سال م د ن اوقات تلف ش ي ا ي بند جمع

 ن ي تر از كوتاه ي ك ي ز در ي جذاب و طنزآم ة د ي ك ا ي . ساله ۲۰ ساز لم ي ك ف ي ع از ي بد ة ك تجرب ي

 گر ي د باز ي گو ي ها م م كه به راننده ي شنو ي زن را م ي صدا ي ان ي ن پا ي بر عناو . ران ي ا ي نما ي س ي مستندها

 ك ي لم در ي ف . ابد ي ي ها ادامه م ن حال مزاحمت ي است، با ا ي بردار لم ي گذرد در حال ف ي چه م است و آن

 لم ي لاد بهار در دو ف ي م ! در مذمت اتلاف وقت ي لم ي ت استفاده از وقت در ف ي نها . گذرد ي پلان م

 . پرداخته است ي شهر ي ها گرش هم به موضوع ي د

 ) قه ي دق ۱۵ , ۱۳۸۱ , ي جواد امام ( تلخ ة ك مادران ي

 رزن ي كنند هر جور شده پ ي م ي كارگران سع . ك پارك افتاده است ي ي رو اده ي مار كنار پ ي ب ي رزن ي پ

 . مارستان برسانند ي را به ب

 در طرح و ) » ن چشم ي دورب « ك ي چون هم ( دست ي ن رو ي كه دورب ما مستند ي ها لم ي از معدود ف

 در شهر بزرگ مؤثر عمل ي پناه ي و ب ي كس ي د و در انتقال التهاب ب دار ي لم نقش محور ي ت ف ي روا

 . شده است ي گذار د فاصله ي از قرآن مج يي ها ه ي رزن با آ ي پ ي برا ي ش ي اند مقاطع مختلف چاره . كند ي م

 ) قه ي دق ۴۷ , ۱۳۸۴ , مهران تمدن ( بهشت زهرا

شان فرزندان دار ي شده در بهشت زهرا هنوز هر پنجشنبه به د دفن ي از مادران شهدا ي جمع



 ساز به لم ي توجه جوانان ف . شود ي تر م كه به مرور كوچك ي گر؛ جمع ي كد ي دار ي ز به د ي ند و ن ي آ ي م

 , لم ي ن ف ي لااقل در ا , و حاصل كار ي دن ي د , كند ي سالانه طلب م ان ي كه به نظر توجه م يي ها موضوع

 ي ب ي مادران ترك ي ها حضور و حرف . ق دارد ي ر و دق ي گ ي ك ذهن پ ي ي گر ز مشاهده ي و ن ي نشان از همدل

 گذارد كه در ي مان م ي ش رو ي از بهشت زهرا پ ي ا به است و چهره ي و طعن و مطا ي از حسرت و دلدادگ

 . و دور از دسترس است ي دن ي قطعاً ناد ي ست ي گذر تور

 ) قه ي دق ۱۷ , ۱۳۸۳ , ي اوش جمال ي س ( من ي ا ي رؤ

 زه و ي او از انگ . د ي آ ي م ي فرمان به كوهنورد كم يي وپا هاست تنها و با دست سال , سال ان ي م ي زن

 ن نكته ي و متذكر ا ي دن ي اما جاندار و د , ك گزارش ساده ي . د و مردم از او ي گو ي ن حضور دائم م ي شور ا

 لم درآمده ي ر دركه در ف ي مس ي وهوا حال . ده شدن دارد ي ده و شن ي د ي برا ي حس و آن , ي كه هر انسان

 . است

 ) ۱۳۸۰ , ي س ي بهزاد خداو ( ي دربست مولو

 ابان ي تا خ ي ر پل روم ي دربست در سالگرد مرگ مولانا مس ي ك تاكس ي و در ن ي كارگردان با دورب

 شناخت مسافران ة دغدغ . كند ي سر م , شوند ي ن م ي كه سوار ماش يي ها كند و با آدم ي م ي را ط ي مولو

 ابد و شهر حضور ي ي م ه را , مولانا ة دغدغ ي ب , حضور مسافران ي ب ناهمگون و ماجرا ي به ترك ي از مولو

 . كشد ي ل به رخ م ي اتومب ة ش ي ش دائمش را از پشت

 رضا ي كننده عل ه ي ته , مختلف ي ها لم با كارگردان ي ف ة مجموع ( پنهان تهران ي ها مكان

 ) ۱۳۷۵ , ان ي س يي ر

 ي ها لم ي ن ف ي ا . ان ي س يي رضا ر ي عل ي كنندگ ه ي به ته مختلف ي ها كارگردان با لم ي مجموعه ف ك ي

و با حضور ) ك تا دو روزه ي ي ها ي بردار لم ي ف ( ار كم ي بس ي مال ة ي با بن ي ا قه ي دق كوتاه حدوداً پانزده



 مد مح , ي م ي رج كر ي ا , روان ارجمند ي انوش . تهران ساخته شد از نقاط مختلف مختلف ي ها كارگردان

 , ستان جنگ گور , زار از توپخانه و لاله يي ها لم ي ف ي روز كلانتر ي پ و ي ح ي مس م ي واروژ كر , نژاد ي تهام

 . ل ساختند ي د اسماع ي ه و بازار س من گورستان ارا

 ) قه ي دق ۳۵ , ۱۳۸۵ , فرهاد ورهرام ( ذر شهر بر آب گ

 شود ي دنبال م ي جنوب شهر ر ي زراع ي ها ن ي شمال تهران تا زم ي ها ك كانال عبور آب از كوه ي

 گذر از ة د ي ا . د ي آ ي ش درم ي به نما , گذرد ي ر پرماجرا م ي ن مس ي كوه در ا ي چه بر آب زلال بالا و آن

 ة محققان ي ها لم ي كه به ف ي كارگردان ي لم شهر ي ن ف ي اول . لم است ي ف ي ها ت ي از جذاب شهر ي تمام

 . شود ي گرا شناخته م عت ي و طب ي ن يي آ , ي ر ي عشا

 تهران ي مختلف اجتماع ي ها پ ي مربوط به ت ي ها لم ي ف - ۴

 ) قه ي دق ۴۳ , ۱۳۸۰ , ي روز كلانتر ي پ ( ن است ي هم ي زندگ

 است و كار ي جان س ي كه از ه ي ان ي دانشجو . م ي كن ي سر م ) ك دختر ي پسر و ۴ ( با پنج دانشجو

 , چه هستند چه گذشته و آن بر آن , ت خود ي ا فرد ي فاصله گرفته و در خلوت روابط كوچك ي وه گر

 . كنند ي تأمل م

 كه در آن ) ۱۳۸۰ , لاد بهار ي م ( خط ي سو آن : ام ده ي گر هم د ي لم د ي ن فضا دو ف ي در هم

 , ي م ي كر فر به ( ز يي ا آغاز پ لم ي راً ف ي گفتند و اخ ي شان م ل ي مختلف از مسا ي ها ت ي در موقع ي ان ي دانشجو

 . گذرد ي م يي دانشجو ي ك خوابگاه خصوص ي كه در ) ۱۳۸۴

 رغم اما به , زاننده است ي پرموضوع و برانگ يي ا ي دن , ان در شهر بزرگ و پردغدغه ي دانشجو نياي د

 ده ـ ي ا د ي ن فضا ساخته ـ ي ا در ي لم جذاب و مؤثر ي تر ف كم , يي دانشجو ي ها لم ي ف ة جشنوار ي برگزار

. شده است



 ) قه ي دق ۵۵ , ۱۳۸۱ , ي هناز افضل م ( زنانه

 اند تا افته ي ي پاتوق و پناهگاه , ك پارك تهران ي در , زنانه ي ك توالت عموم ي در ي زنان و دختران

 ي ها ت و قصه ي ز وضع ي در سرر , لم ي ف ي مكان عموم ... , بخندند , ه كنند ي گر , ند ي خودشان بگو ة دربار

 تر با ش ي ها ب زن ي وگو گفت . شود ي ل م ي تبد ي خصوص ي ك خلوتگاه و فضا ي لم به ي ب زنان ف ي غر

 يك ي لازم برا ة با فاصل , ي ن همدل ي نگرد و در ع ي ق م ي ساز دق لم ي و ف , ن ي خودشان است تا با دورب

 . كند ي ها را دنبال م گر منصف آدم مشاهده

 ) قه ي دق ۴۵ , ۱۳۸۲ , رتهماسب ي م ي مجتب ( ساز مخالف

 , شوند ي سه گروه برنده م . شود ي جوان راك تهران برگزار م ي ها ان گروه ي م ي نترنت ي ا ة ك مسابق ي

 . مانند ي محروم م , ك كنسرت است ي ي شان كه برگزار زه ي اما از جا

 باز ، شود و در برخورد با مسائل تازه ي رانده م ي خصوص ي ها به حوزه ي عموم ي فضا ي ها كنش

 كوچك راك چند برابر شده و ي ها ابد؛ گروه ي ي اما ادامه م ي زندگ . خورد ي هم صورت مسئله خط م

 ك ي , ۱۲۷ . افته است ي ران راه ي خارج از ا ي ق ي موس ي ها ر آن مسابقه به ممالك و جشنواره ي گ ي پ گروه

 . ن گروه موفق است ي ا ة دربار ي گر ي لم د ي ف ) ي ائر ح رضا ( ي ران ي گروه راك ا

 ) قه ي دق ۴۵ , ۱۳۸۲ , رتهماسب ي م ي مجتب ( دوم ي صدا

 سي شروع به پر كردن چند زن . كنند ي خوان توانند تك ي ها م ع شد كه زن ي شا ي كوتاه ة در دور

 ي كند و نظر اهال ي ر دنبال م ي ن مس ي ت را در ا ي چهار شخص سه , لم ي خود كردند و ف ي از صدا دي

 دارد؛ و يي شهر زنگ ناآشنا ي ر عموم ي ها بر تصاو ن زن ي ا ي صدا . شود ي ا م ي ن باب جو ي را در ا ي ق ي موس

. ماند ي م ي ناآشنا باق



 ) قه ي دق ۳۶ , ۱۳۸۲ , يي د رضا ي ناه ( شم ي خواب ابر

 , ك ي نوستالژ ي لم ي ساختن ف ي رود و به جا ي ش خود م ي ست سال پ ي رستان ب ي ساز به دب لم ي ف

 مستندساز ي لم به خاطر برخوردار ي ف . شود ي رستان م ي ر حرف و حضور دختران امروز آن دب ي درگ

 ل به ي تبد , ك گوش بزرگ بودن ي ي عن ي , ي مستندساز ي ت اصل ي ك خصوص ي از , حساس و كاردان آن

 . ن شهر بزرگ شده است ي رستان در ا ي ن دب ي دختران سن ة ها دربار ن سال ي مستند ا يي نما ي لم س ي تنها ف

 م و ي ن ي ب ي و نم ان دارد ي م  كه در كنارمان جر ي هست يي ات و حضورها ي ذهن , ها حرف ة زد شگفت

 . ا حذف شده است ي كه جامانده يي ها و حضورها ل حرف ي از خ خبر ي م؛ ب ي شنو ي نم

 ) قه ي دق ۳۷ , ت ي هنگ آدم فر , اقدم راب ي شهرام م ( ي ران ي دماغ ا

 توان در خلوت و ي رسد تنها م ي كه به نظر م ي از موضوع ي زن شهر ك گزارش سرزنده و پرسه ي

 ي ند مشكل ي گو ي م ي ران ي را ي ست غ ي دوسه تور , لم ي در ف . ي ن ي ب يي با ي عمل ز ي دم ي اپ : ها برگزارش كرد خانه

 و ي پرداز ي به آن م ي نشان ده ي ن توا ي فقط صورتت را م ي م كه وقت ي شنو ي ها ندارند و م ي ران ي با دماغ ا

 دماغ به سبك : ام ده ي ن موضوع د ي ا ة گر دربار ي لم د ي دو ف . تر است جا برجسته دماغ از همه , در صورت

 ي تر كم ي كه وجه شهر ) زاده ل ي لا خل ي ل ( ك ي عشق و پلاست و ) ۱۳۸۴ , يي مهرداد اسكو ( ي ران ي ا

 . اند رو شده تر با مسئله روبه ي ا اجتماع ي تر ي فرد دارند و

 ) قه ي دق ۴۵ , ۱۳۸۵ , ي شراره عطار ( افتد ي اتفاق م ي گاه

 منتظر عمل ي ت قرار دارند؛ برخ ي ر جنس يي تغ ة وگو با چند پسر جوان كه در آستان دار و گفت ي د

 . نگران ف و دل ي گر بلاتكل ي د ي و بعض ي جراح

 يي ها ست و خانواده ي شان ن ي را ي كه پذ ي شهر ن افراد و ي ت خاص ا ي ف وضع ي در توص ي مستند

 ي رسد تازگ ي كه به نظر م ي ت ي وضع . ت را هضم و جذب كنند ي توانند موقع ي حت فشارند و نم كه ت

دهد ي ن است كه شهر بزرگ امكان م ي ت ا ي كه واقع ي در حال , دارد و تنها در شهر بزرگ وجود دارد



 ترا ي م ( ك زن ي تنها , ت ي ر جنس يي گر با موضوع تغ ي لم د ي دو ف . افت شود ي ده و در ي د , ت ي ن وضع ي ا

 . پرداختند ي ت م ي ن وضع ي گر با ا ي ت د ي ك شخص ي به ) عابس برهان ( ا ي مار و ) ي فراهان

 ) قه ي دق ۵۱ , ۱۳۸۰ , ي ار بهار ي ماز ( ي ران ي فوتبال به سبك ا

 ك ي . هاست ه و رفتار آن ي ر روح ي گ ي پردازد و پ ي ها م ست ي به طرفداران فوتبال و فوتبال , لم ي ف

 به , ق ي و دق ي ا گر حرفه هده ك مشا ي من حضور ي كه به , پرمخاطب ي خوب از موضوع ي گر گزارش

 . ابد ي ي هواداران دست م ي ا ي در دن ي ذهن ي و وابستگ ي فتگ ي تر ش ي درون ي ها ه ي لا

 كه اغلب در , ران ي ش در ا ي ران شروع كرد و در مستندها ي را در خارج از ا ي مستندساز ي بهار

 فوتبال ة گر دربار ي لم د ي دو ف . گذارد ي ش رو م ي پ ي مؤثر ي ها ت ي ها و موقع ت ي گذرند شخص ي تهران م

 من دهد و ي ده را ساده جلوه م ي چ ي پ ي ا ده ي كه پد ) ي نمك مسعود ده ( ي روز ي استقلال و پ : ام ده ي د

 . كند ي س را دنبال م ي پرسپول ي ك بوقچ ي كه احوال ) ي جهان محسن خان ( در هستم ي ل

 ) قه ي دق ۴۸ , ۱۳۸۰ , ارد زند ( ها مدرسه در دست بچه

 آموزان و گذراندن ت دانش ي صلاح ي از بررس پس , در تهران يي راهنما ة ك مدرس ي ر و معاون ي مد

 . ت ي ر ي تا مد ي دار ي سپارند؛ از سرا ي مدرسه را به آنان م ة به مدت دو روز ادار , و انتخابات ي غات ي تبل ة دور

 ك گزارش سرزنده و ي . توان آموخت ي ن مقاطع م ي ها و هم ن ي ن تمر ي را از هم ي ن شهروند يي آ

 . خواه است ي زه و زندگ ي پرانگ ي ن وجودها ي گر شور و طراوت ا ش ي ر كه نما ي درگ

 ) قه ي دق ۴۳ , ۱۳۸۰ , ي ق ي حق ي مان ( ماندن

 ة دور در خصوص به , ران و عراق ي رات جنگ ا ي تأث ة دربار ي ران ي وگو با دوازده نقاش ا گفت

 . شان ي بر كار و زندگ , باران تهران موشك

ها پس سال حالا و ( تهران را در روزگار جنگ ي ها از شهر و آدم يي كه فضا يي ها لم ي از معدود ف



 ها و اند و مكث بر لحظه ي دن ي ها اغلب مؤثر و شن حضورها و حرف . كند ي زنده م ) ان جنگ ي از پا

 . ر افزوده است ي ن تأث ي بر ا , ده ي ساز آفر لم ي كه ف ي مشترك ي در فضا , ها رفتارها و سكون

 از ي ك ي , ش آن ي در تهران و نما ي زن نشان داد كه پرسه آبادان اش ي لم بلند داستان ي با ف ي ق ي حق

 . اش است ي ساز لم ي و ف ي زندگ ي ها دغدغه

 ي ت گمنام تهران ي ك شخص ي از يي ها لم ي ف - ۵

 ) قه ي دق ۳۵ , ۱۳۷۸ , ي محمد جعفر ( ن ي ست ي كر

 تهران ي و ل مو ة در بازارچ ي كا كه در دوسالگ ي م آمر ي سوئد و مق ة شد الاصل بزرگ ي ران ي ك زن ا ي

 در ي ار ي بس ي پدر و مادرها . د ي آ ي ران م ي ا خود به ي افتن پدر و مادر واقع ي ي برا , سر راه گذاشته شده

 . اند شان را سر راه گذاشته دور دختران ي ها آن سال

 شان را سر راه ش تهران را وادار كرد كه دختران ي آن مادران و پدران چهل سال پ ي ط ي چه شرا

 ن دخترشان باشد؟ ي ست ي خواهان آنند كه كر ي ها گذشته كه همگ بگذارند و چه بر آن

 . بازار شد ة لم هم روان ي ف يي و ي د ي و ة نسخ

 ) قه ي دق ۲۴ , ۱۳۷۷ , ي روز كلانتر ي پ ( تنها در تهران

 ك به ي نگرانان دور و نزد دل ي ها ه ي كه مشهور نبود و در معرض توص ي در روزگار , ي بهناز جعفر

 . تنها در تهران بزرگ قرار داشت ي دختر

 كه ي در شهر , شود ده ي خواست خودش را بروز دهد و د ي انگر كه م ي ك انسان خودب ي از ي ا چهره

 از , لم ي ف . كند ي شكل شدن و در حجاب بودن دعوت م و هم ي كار پوشاننده است و همه را به پنهان

. بود ) ن ي نسر ( ان ي زدان ي ي و صف ) لا ي ل ( يي د رضا ي گر كار ناه ي لم د ي دو ف و گانه سه ة ك مجموع ي



 ) قه ي دق ۷۵ , ۱۳۸۱ , اعتماد ي رخشان بن ( روزگار ما

 زن ي دا ي ها كاند از ده ي ك ي » آرزو « هستند و ۱۳۸۰ ي جمهور است ي ر انتخابات ر ي جوانان درگ

 دا كردن ي پ ي خانه به خانه برا ي وجو در جست , اش رد شده كه اعتبارنامه , ران ي ا ي جمهور است ي ر ي برا

 . نا و تنها فرزندش به آرامش برسد ي است كه بتواند با مادر ناب يي جا

 شهر را ) خارج از محدوده و تمركز ( اش ي مستند و داستان ي ها لم ي ن ف ي اعتماد از اول ي بن

 در , ادامه داشته است ) ۱۳۸۵ ( ي باز خون لمش ي ن ف ي ن توجه تا آخر ي ش كرد و ا ي ها لم ي موضوع ف

 ش داده ي منطقه خوب نما ي ا ي م و جغراف ي ن ي ب ي از بافت شهر را خوب م ي همراه آرزو بخش روزگار ما

 در ي ت داستان ي روا ي حضور خود او نوع و با » آرزو « ي كه با استفاده از درام زندگ ي مستند . شود ي م

 . كند و موفق هم هست ي لم مستند را تجربه م ي ك ف ي

 ) قه ي دق ۹ , ۱۳۸۳ , ي خان ي شبنم قل ( فروش ك دست ي قت ي حق

 حضور او د ر ر ي گ ي ساز پ لم ي ست و ف ي دا ن ي است در محله و محل كارش پ ي فروش مدت ك دست ي

 ك شهر ي از يي دار فضا ي د ي شنهاد جذاب برا ي ك پ ي . است ي وگو با اهال در محله و گفت ي زن در پرسه

 . خاص خودش ي و عاطف ي اجتماع ي ها با كشاكش ي انسان ي ت ي موقع ة ن ي زم در پس ) محله (

 ) قه ي دق ۱۹ , ۱۳۸۱ , ي آذر مهراب ( ست ي خاطره خوشبو ن

 كار ي ك توالت عموم ي است كه در ي وگو با دختر در گفت , ن ي ساز جوان در پشت دورب لم ي ف

 ش ي ها ن از غم ي دهد و خود رو به دورب ي ن را به دست دختر م ي دورب , لم ي ف دوم ة م ي از ن . كند ي م

 . د ي گر ي د و م ي گو ي م

 به خاطر , د كر ي جلوه م و آزارنده ي ش ي شدت نما بود به ي ك ي تكن ي گوش ي اگر صرفاً باز كه ي ت ي موقع

 ش جذاب از كاركرد ي ك نما ي . د ي آ ي ر و مؤثر از كار درم ي باورپذ , ي واقع ي از ي اش به حس و ن ه ي تك

. ي برآمده از روابط انسان ي ساز لم ي ف ي ها وه ي ها و ش ي انگر ي بروز خودب ي تال برا ي ج ي ن و امكانات د ي دورب



 ) قه ي دق ۲۷ , ۱۳۸۳ , فرزاد شمس ( هشت ماه بعد

 شود و از ي همراهش م ي مرد . داند ي اش را نم در اتوبوس شهر گم شده و خانه ي ارمن ي رمرد ي پ

 ستگاه اتوبوس عكس همان ي ك ا ي هشت ماه بعد در . اند رس ي اش م شهر او را به خانه ي سا ي ق كل ي طر

 . نصب شده است » گمشده « رمرد با عنوان ي پ

 ي ت ي ن موقع ي تواند به ثبت چن ي ار و گوش به زنگ م ي ن در اخت ي ك دورب ي رسد تنها ي به نظر م

 . كند ي شده كار م ساخته و نوشته ة چند قص ة ت كه به انداز ي برآمده از دل واقع ي درام . ابد ي دست

 . ند ي اند و آشنا كه با شهر سركرده يي ها چهره ة دربار يي ها لم ي ف - ۶

 ) قه ي دق ۲۵ , ۱۳۸۲ , ي م ي آرزو ابراه ( من معلق بزن ي هم برا ي كم

 است ي او هنرمند . د ي گو ي و توقعاتش م ي زار از زندگ لاله ي ها باز تماشاخانه اه ي افشار س ي سعد

 . گذارند ي ش برنامه م ي دانند و برا ي تر قدرش را م ش ي ران ب ي كه حالا در خارج از ا

 لم مؤثر ي قرار دارد و ف ) خاص يي به عنوان مكان و فضا ( زار در آستانة خط خوردن از تهران لاله

 . از آن ساخته نشده است ي و ماندگار

 ) قه ي دق ۵۰ , ۱۳۸۱ , له ي ر شل ي اردش ( چاره ي اصغر ب

 ار از ي بس ي ها ل و نشانه ي با وسا ي ا اش قرار دارد؛ خانه خانه ة فروش چاره در آستان ي اصغر ب

 از ي ك ي . ) لم ي ف ۲۰۰ ي ت ي به روا ( نما ي ن س ي ا ي ها لم ي از ف ي ار ي بس ي بردار لم ي ران و محل ف ي ا ي نما ي س

 ). سند زنده ( انقلاب ساختة اوست ة درآمده از دور ش ي نما گرفته و به لم سروسامان ي چند ف

) قه ي دق ۳۶ , ۱۳۷۸ , ي محمد جعفر ( لاله و لادن



 م ي جا تصم ش رفتند و در آن ي تا مقطع دانشگاه پ ، تصل بودند كه از سر به هم م ي دو دختر تهران

 ن دوره از ي لم ا ي مرگ هر دوشان بود و ف , م ي ن تصم ي ا ة ج ي نت . از هم جدا شوند ي مت ي گرفتند به هر ق

 . كند ي لاله و لادن را دنبال م ي زندگ

 ) مخملباف ي محسن استادعل ( نستون ي نما و ي س

 ك ي از ي ا ش در گوشه ي ها پ كه از سال ي ران ي ا ي ها لم ي گر ف ي كتا باز ي اسداالله ة دربار ي لم ي ف

 . گار مشغول بوده است ي ن شهر به فروش س ي ا ي رو اده ي پ

 ان ي ناصر صفار ي ها لم ي ر ف ي نظ ( ط به هنرمندان سرشناس و مرب ي ها لم ي ن بخش ف ي در ا : ح ي توض

 ران با ي نماگران ا ي مربوط به س ي ها لم ي ا مجموعه ف ي , ي فروغ فرخزاد و احمدرضا احمد ة دربار

 را كه ...) , ران ي فرزانگان ا ة دربار ي ر ي منوچهر مش ي ها لم ي ا مجموعه ف ي , ي م ي ركر ي رضا م ي كنندگ ه ي ته

 . ام اورده ي و مربوط به تهران به حساب ن ي شهر ي ها لم ي ف , دارند ي تر ي وجه عموم

 حول حوادث شهر تهران يي ها لم ي ف - ۷

 ) قه ي دق ۲۶ , ۱۳۸۴ , مخملباف ي محسن استاد عل ( روز شغال

 ة وگو با خانواد پاكدشت تهران در گفت ة جه در محل ي محمد ب ي ها جاوزها و قتل ت ي ماجرا

 ي ها تنها در قاتل و قتل نه , خشونت . د ي آ ي ش درم ي با خود او به نما وگو ان و لحظات كوتاه گفت ي قربان

 . داست ي جه هم پ ي مجازات ب ة نحو ي ها برا و خواست خانواده بلكه در واكنش , او

 ) ۱۳۸۴ , ي مهناز افضل ( كارت قرمز

ي م مل ي ست سابق ت ي فوتبال ي شهلا جاهد كه متهم به قتل همسر ناصر محمدخان ة پروند ي ماجرا



 شهلا ي ن شخص ي ر دورب ي و تصاو ي وگو با ناصر محمدخان گفت , او ي ها از دادگاه ي ر ي در تصاو , است

 . شود ي دنبال م

 , ت ي بوب مح , هوس , تر عشق ي ن عموم ي به مضام , پرمخاطب ي ك موضوع شهر ي لم بر بستر ي ف

 . پردازد ي م ) ازدواج موقت ( ن ي چن ن ي ا ي ر زن در روابط ي پذ ب ي ت آس ي ز وضع ي حسد و ن , يي وفا ي ب

 ) قه ي دق ۶ , ۱۳۸۱ , صفورا ي محمدعل ( روزنامه

 ي ر ي گ ي پارك شهر تهران كه در پ ك كوچ ة اچ ي غرق شدن شش دختر در در ي از ماجرا ي گزارش

 ش ي درست نما ي جا كه ي گزارش . شود ي رائه م شاهد و مسئول ا ي ها وگو با آدم ها و گفت اخبار رسانه

 ي اب ي ده و ارز ي ها د در جشنواره , گر ي د ي از آثار گزارش ي ار ي چون بس اما هم , ون است ي ز ي آن در تلو

 . شود ي م

 ) قه ي دق ۲۶ , ۱۳۸۳ , ي الاسلام خ ي مهوش ش ( قاتل و مقتول

 . دارند ا قصاص قرار ي محاكمه ة اند و در آستان شان را كشته چند زن كه شوهران ي ماجرا

 , شود ي ن رفع و رجوع م ي ا تمك ي سازش , كه در روستا و شهر كوچك با خشونت يي زناشو ي ها اختلاف

 لم ي ن ف ي زنان ا ي اش در ماجراها ابد كه نمونه ي ي م ي ا ده ي چ ي شهر تهران ابعاد پ در شهر بزرگ و كلان

 رضا نترنت ي اده ا امامز , ارد عطاپور م ي مر ( گر ي لم د ي همراه چند ف قاتل و مقتول . سر باز كرده است

 در ۱۳۸۳ در سال ) نژاد ي رضا بهرام ان پرنده ي آقا و ي روز كلانتر ي پ ن است ي هم ي زندگ , ي حائر

 در ) ۶۱ ة ماد ( ساز لم ي گر از ف ي لم بلند د ي ك ف ي ش درآمد و ي فرانسه به نما Arte ي ون ي ز ي تلو ة شبك

 . است ن فضا ي هم

تهران شهر در كلان ي و اجتماع ي مربوط به معضلات شهر ي ها لم ي ف - ۸



 ) قه ي دق ۳۵ , ۱۳۷۵ , اعتماد ي رخشان بن ( ر پوست شهر ي ز

 ي ها ي داور ش ي متفاوت و پ ي ها برداشت , ت جوانان و نوجوانان معتاد به مواد مخدر ي وضع ي بررس

 با ي ك مستند مشخصاً آموزش ي . اد در جوانان ي از اعت ي ناش ي ها ي ز بزهكار ي ن باره و ن ي مردم در ا

 ها و گفته . اد در نوجوانان و جوانان ي م شروع اعت ي آثار و علا ة دربار ها بر خانواده ي رگذار ي هدف تأث

 كه ) به مواد مخدر ي آسان بودن دسترس ة از جمله دربار ( لم ي جوانان در ف ي شده از سو ان ي ق ب ي حقا

 لم ي شد و ف ي اب ي ز ارز ي برانگ ت ي اه و حساس ي س , ها آن سال ي برا , د ي آ ي به نظر م ي م ي امروز كهنه و قد

 . داشت ي ش كم ي نما

 ) قه ي دق ۲۰ ، ۱۳۷۹ ان، ي محبوبه هنر ( ي با زندگ ي باز

 ساخته ي لم زمان ي ن ف ي ا . ي ل فرار دختران از خانه، از زبان سه دختر فرار ي از دلا ي بخش ي بررس

 كه امروز سهل و در دسترس ي امر ( خواست ي جسارت م ي لم ساختن از دختران فرار ي شد كه ف

 ي كند گوش خوب ي م ي ساز سع لم ي ف . ي شهر ك موضوع حاد ي ر با ي درگ ي ن مستندها ي از اول ). است

 . ا و مؤثر است ي گر گو ي ش از هر زبان د ي ب ها گاه ها و سكوت باشد و مكث

 ) قه ي دق ۵۴ , ۱۳۷۹ , ران ي دلارام كارخ ( دوزخ، اما سرد

 ي گذران زندگ ي ها ها و محل اغلب شبانه در پارك ي وجوها در جست , ن خود ي كارگردان با دورب

 را ي قمار و خودكش , از كودكان ي جنس سوء استفاده , فحشا , ها انواده ها و خ اد بچه ي مسائل اعت , ها آدم

 . كند ي دنبال م

 ي ر ي گ ي جسارت و پ . اول جشنواره را برد ة ز ي جا ) ۱۳۷۹ ( ش ي دوم ك ة لم در جشنوار ي ن ف ي ا

 ط پرخطر ي ها و در شرا آدم ة شبان ي ها در زندگ از صحنه ي ار ي داست و بس ي ساز در كارش پ لم ي ف

 حضور جوانان , ي بر مستندساز ي اس ي و س ي د اجتماع ي ط جد ي ر شرا ي بارز تأث ة ون ك نم ي . گذرد ي م

. نما و امكانات سبك و در دسترس ي ن س ي زه در ا ي پرانگ



 ) قه ي دق ۵۲ , ۱۳۸۴ , ي محمد ي وان عل ي ك , د بنكدار ي ام ( ي ا . ام . ي د . ام

 , گو و گفت ( مختلف ي ش ي نما ي ق فضاها ي كه از طر ي قرص اكستاز ة ر و اشاع ي تأث دربار ي لم ي ف

 و در ...) , ي و ي ر آرش ي تصاو , ي شهر ي ر فضاها ي تصاو , گر موضوع نما به عنوان گزارش ي گران س ي حضور باز

 . دهد ي خود را ارائه م ة زانند ي اطلاعات برانگ يي و ي عمدتاً استود و رگرا ي تصو ي ل ي شما

 ي ا ما پخش شد كه واقعه ي س ۴ از شبكة ست شب ي ب ة در مجموع ۱۳۸۵ لم در زمستان ي ف

 . بود جذاب و نامنتظر

 . دز است ي ا ة دربار ست شب ي ب مجموعة ر ساز د لم ي ن دو ف ي گر ا ي لم د ي ف , سرخ

 ) ۱۳۸۵ , نژاد ي رضا بهرام ( ي ا شه ي سقف ش

 و ي و مشكلات فرد ي چند زن و دختر شاغل تهران ي ها حرف و حضور و شورها و حسرت

 با يي ه مستندها ش ب ي نژاد گرا ي بهرام . شود ي لم دنبال م ي در ف ) ك زن شاغل ي به عنوان ( شان ي اجتماع

 رسان هم دست ك مستند اطلاع ي ر ي لم به قوام و تأث ي ن ف ي دارد و در ا ي شخص ي ها ت ي روا ي چاشن

 ك ي , ن ظاهر شود ي دورب ي لمش كه حاضر نشده بود جلو ي ف ي ت اصل ي شخص ي ساز جا لم ي ف . ابد ي ي م

 د به ساختن ي شا , كرد ي دا م ي ت خود حضور پ ي د اگر آن شخص ي گو ي لم م ي ان ف ي گذارد و در پا ي گر م ي باز

 . بود ي از نم ي هم ن ي لم ي ن ف ي چن

*** 

 يي ها لم ي ف . د ي ر را خواند ي اخ ة لم مستند مربوط به تهران ده ي ش از پنجاه ف ي و گزارش ب ي معرف

 ن ي ام و در ا شان داشته تر حضور ذهن درباره ا كم ي ام تر مهم دانسته ام و كم ده ي گر هست كه د ي د

 ار ي هاست؛ بس ن ي ش از ا ي ار ب ي مربوط به تهران بس ي دها چه روشن است مستن آن . اند امده ي فهرست ن

 د چرا؟ ي پرس ي م . تر است ش ي ب

لم ي دو ف : از جمله , اند ن موضوع مربوط ي دانم كه به ا ي اما م , ام ده ي را ند ي اد ي ز ي ها لم ي ف - ۱



 ) ۱۳۷۹ ( يي نا ي كار خسرو س هر دو , ك نگاه ي , ك شهر ي و شهر هم مثل انسان مرتبط به هم

 ي طراح ة ك مسابق ي از , يي نا ي گر س ي كار د ) ۱۳۸۳ ( طرح برنده شهر تهران و ة د مناطق فرسو ة دربار

 اند ش درآمده ي شهر امسال به نما لم ي ف ة در تهران كه از قرار هر سه در جشنوار ي ك شهرك مسكون ي

 يي جا , ) ان يي ن رضا ي فرز ( تهران ي سمفون , ) ي نمك مسعود ده ( فقر و فحشا . ر از آن با خبر شدم ي و د

 ران در ي ا , ) محسن غلامزاده ( ابان ي خ ي ها بچه , ) مقدم ي كاوه بهرام ( لاد ي برج م ة ربار د , ك ابرها ي نزد

 هشتصد قدم , ) ي پگاه آهنگران ( تماشاخانه , ) ي م ي كر فر به ( دان انقلاب ي م , ) ي ف ي فرحناز شر ( اعلان

 شان با من هست و گر كه نام ي لم د ي ن ف ي و چند ) ي رضا بهرام ي عل , ي ف موسو ي رشر ي ام ( زار در لاله

 . شان هستم ي اشا ر تم ي گ ي پ

 كه , ها باخبرند از آن ي گران ي اما هستند و حتماً د , شناسم ي دانم و نم ي كه نم يي ها لم ي ف - ۲

 ). سازها لم ي خود ف , ش از همه ي ب ( دوارم خبرم كنند ي ام

 ساز لم ي ف , اند افته ي ن راه ش ي نما ي ها و فضاها به جشنواره : ند ي دا ي اما ناپ , كه هستند يي ها لم ي ف - ۳

 ... ا ي , ساخته شده و مهجور مانده ي كوچك ي فضا در ، ش دهد ي ده نما ي ا ترس ي ته خود ساخ دل ي برا

 ارند و لااقل ده موردش را ي جوراجور شهر تهران كه بس ي ها مربوط به پروژه يي ها لم ي ف - ۴

 فرودگاه امام , لاد ي برج م , مجلس شورا : از جمله ( اند دانم كه كارگردانان صاحب نام كار كرده ي م

 . اند ده ي به ثبت نرس يي نما ي س ي وها ي ده نشده و در آرش ي اما د ...) , مترو , ي ن ي خم

 قع اغلب وا اما به , اند ران ساخته ي از ا ي سازان خارج لم ي و ف ي ون ي ز ي تلو ي ها كه شبكه يي ها لم ي ف - ۵

 و ي ارند و اتفاقاً شهر را در گستردگ ي ها هم بس لم ي گونه ف ن ي ا . اند ده ي ران را تنها در تهران د ي ها ا آن

 . شان در كجا ثبت شده است دانم نام و نشان ي اما نم , ام ده ي ها را د لم ي ن ف ي چندتا از ا . د ان ده ي تنوعش د

 ) ۱۳۷۸ , زاد ي پر ي مهد ( سرخ ي اهو ي ه : چون هم , ي مستند قو ة ن ي با زم ي تجرب يي ها لم ي ف - ۶

 ن ي كه از آسمان به زم ي كسوف و ) ۱۳۷۸ , ي ار محمودآباد ي ماز ( ي مردان ي روز , كشتارگاه ة دربار

 ... , ) ۱۳۷۹ , پتگر ي مان ( افتاد

ن منزل ي ا , ون ي ز ي لم در تلو ي د چند ف ي كن ي ر ي گ ي پ , كردم ي كه معرف ي لم ي از همان حدود پنجاه ف



 ر ي د تصو ي ما كه از قرار با ي تهران س ة ش درآمده است؟ شبك ي لم مستند به نما ي ف ي و تماشاگه اصل

 ك ربع ي و ي ربردار ي ساعت تصو يم ن ي ها ها در حد گزارش ن را ت ي هنوز مستند شهر , تهران امروز باشد

 و مربوط به تهران ي مستند شهر ي ها لم ي ف ة و عرض يي در شناسا ي كند و قدم ي ش برگزار م ي نما

 در , اش را شروع كرد ي ت جد ي فعال امسال لم شهر كه ي ف ة د هست كه جشنوار ي ن ام ي ا . برنداشته است

 ة كه جشنوار ي ر ي ث تأ ( جاد كند ي ا ي شهر ي ها لم ي گرفته شدن ف ي جد ي برا يي بتواند فضا ي آت ي ها سال

 ). موضوع مورد نظر خود گذاشت و ناتمام ماند ي بر مستندساز » ادگار ي «

 ادداشت چند ي ن ي ر داشته باشد و با هم ي دائم و دا ة رخان ي تواند دب ي لم شهر م ي ف ة جشنوار

 ن ي ش ا ي نما براي مربوط به تهران و يي ها لم ي و كردن ف ي و آرش يي شروع كند به شناسا ي ا صفحه

 . كند ي ز ي ر سال برنامه ها در طول لم ي ف

 ن ي با ا دوارم ي ام . است ي گر ي د ة مستند مرتبط با تهران خود پروژ ي نما ي ل س ي و تحل ي بررس

 گروه « كه در ي جمع دوستان . ها موجود باشد آن ي ها و بحث و بررس لم ي رجوع به ف ة ي پا , ه ي گزارش اول

 ي ا شماره » رانشهر ي ا ة ش ي اند « ة نام فصل ي سال گذشته برا , م ي ا گرد آمده » مستند ي نما ي مطالعات س

 كه مقالات ) ۱۳۸۴ ز يي تابستان و پا ( » مدرن ة شهر و جامع , مستند ي نما ي س « م با عنوان ي منتشر كرد

 شنهاد ي را پ ) از جمله تهران ( ران و شهر ي مستند ا ي نما ي بحث رابط س ي نظر ي ها ه ي پا , نامه آن فصل

 . كنند ي م

 ي ات ي مهم و ح , اند نوشته مطرح شده ن ي نامه و ا كه در آن فصل ي ق موضوع ي گسترش و تعم ي برا

 زنده و ي ن فضا ي شوند و بر بستر ا ي نقد و بررس , دا كنند ي مخاطب پ , ده شوند ي ها د لم ي ن ف ي است كه ا

 وگو داشته و گفت ي نار و سخنران ي اش نوشته و سم م و درباره ي ش ي ند ي ن فضا ب ي ك و بد ا ي به ن , گرم

 . باشد كه بشود . م ي باش

 ويژه تهران در ماهنامه سينمايي فيلم ۱۳۸۵ كتاب سال اين نوشته نخستين بار در

. سينماي ايران منتشر شده است


